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  ؟... ـودــــه شـــــارب چــــــي

 
 

 يــارب به دَمـی جهـان پُـر از داد کنـی

   !یـــداد کنـــزار بيــــمی هازدَـــوز ب

*  نمکی خون ريزیِ رمه جُـيک روز ب  

** !یـی آزاد کنـشکَـ کِ ه آشـيک روز ب  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  سال است مقدرات ملت ايران را به نام خدا و دين در کف بی کفايت خود دارد28حکومتی که    ـ*ـ 

  صدها جوان ايرانی را به جرم شرکت در تظاهرات و داشتن نمک در جيب ها1360در سال 

. بودندتيرباران کرد ، درحاليکه بسياری از آنها هنوز به سن بلوغ نرسيده   

، ندطلبخود را از  قاتلان و دوستاقبانان می » نظام  اصلاح «کسانی که مدتی ستخيلی ازگفتنی ست که 

بخش هلال «برخی از آنها  هم لابد  در . در کميته های انقلابی  مشق تيراندازی می کردندآن روز ها 



 اجرای منويات جهتِ و  »ا پيشو«فتویپيرو  مشغول بودند و»اومانيستی ی اسلامی«خدمات به » احمر

!برای پر کردن شيشه ها به دنبال شاهرگ زندانيان سياسی می گشتند» امام«  

ودی؟ـا بـيارب آنروز ها کج  

؟!ه ها بودی ـد در کميتـنُـنک  
که به جرم جمع آوری امضاء در دفاع از حقوق » فمينيست اصلاح طلب « دو تن  از بانوان  ـ  **ـ 

  پس از اجرای مراسم مقدس آش خوری و پذيرفته شدن نذری که خانواده و زنان دستگير شده بودند

قرار گرفتند » حکومت عدل الهی« مورد عنايت و رحمت ،دوستان  برای آزادی آنان نيت کرده  بودند

!و از زندان آزادشدند  

 آش پزی ی ورتهابرانگيز اين مراسم رشته بُبا ديدن تصاوير اشايرانی در تبعيدگاه سی ساله خود شاعر 

آنچنان بر آرزومندی گشت  وهوس رشته و نعنا داغ و هوای کشک و کشک سابی  دچار نوستالژی و 

او غالب شد که لحظاتی چند  اختيار عقل از کف داد و مثل ديوانگانِ  حکاياتِ عطار نيشابوری ، در 

 و در حق اين بانوان سايهء  تهوری بيرون از اراده ، حضرت منـّـان را به رباعی زير مخاطب ساخت 

:حق طلب زندانی دعا کرد    

الم راــرّ دين عـهان ز شرَِـارب بــي  

ی آدم راــود بنـــرانِ  خـــوز مُحتک  

اـ، اماين آشِ  قشنگ نوش جان کن  

!را» مريم«و» جلوه «از بند درآر   

 
پنجاه  ،وسه روزی بعد از سرودن اين رباعیخوشبختانه چند روزی پس ازمراسم آش خوران و د

.آن دوبانوی بندی بود مستجاب شده يافت را که همانا رهيدنِ درصد از دعای خير خود  

،خالی از تأثيری و  در پيشگاه حضرت حق و آزاد انديشی و صداقت در سخن رادليریاز اين رو 

 حق آزادی بيان« اين بار نيز از بر آن شد تاوی افزون گشت واميد سمع وپذيرش در . حکمتی نيافت 

در سر » ش الا هوس قمار ديگرهيچ«که » قماربازِ مولوی « به هدايتِ  آنبهره جويد و» ديوانگان

.پنجاه درصد باقی اصرار ورزد به مطالبه ، نبود  

 برآورده شدن پس در وجود خود  به حفظ ذوقی کوشيد که از لذت آن ديوانگی حاصل کرده ونيز از

.نيمهء دوم استدعای خود فراهم آورده بود  

او مستولی شد  آرزوی اجابت پنجاه درصد باقی بر و چنين بود که تداوم جنون را تکيه گاه  فنون کرد و

  بيم قهری و غضبی فارغ ازو همچون  شبانی که عتاب موسی را به هيچ می گرفت و خدای خود را



نابت به اميد اجابت  برآورد و حضرت دست اَ کرد ، های خالصانه و بی ريای خود میمخاطب گفتار

 به  در مقام سئوالان را به تهوری ديوانه وار تر از پيش مخاطب خويش قرار داد و رباعيات زير رامنّ

: درگاه او فرستاد  

 

؟ردیـر گـه مهربانتـه شود کـارب چـي  

؟ردیــر گــم و دادگستـن و رحيـرحم  

زیـبرخيخون چکانِ  دين از سفرهء   

؟!ردی ــرگـائيت بــريــ کبدَِـزی مسن   

* 

  ؟ویـرو دار شـيا رب چه شود که آب

؟ویـ دادار ش زدِـ اي ازل دِـچون عه  

دــراتت نکننــک و بَِـالا نشوی چـک  

؟!ازار شوی ـبِ اهل ورِـز جزار ــبي  

* 

؟ینــدهـا ـدنيدل به يارب چه شود که   

؟نـاموسِ  جهان به دستِ  مُــلآّ ندهی   

انـکسِ رزه درخونَـد به هـنُـتا دست ک  

؟!یـرّا ندهـُـسنگ و تيغِ  بِ  او را دل  

* 

؟دــاز آيــدائيت بــود خـه شـارب چـي  

؟از آيدـهر دمسه مِـد بــهرَِـن بــاز کي  

امتــردد نــ دين نگِ لـهء اهــازيچـب  

؟ـداز آيـود ازآغـوده بـه بـود کـوآن ب  

* 

؟گيریرـسخدايی از ه شود ـيارب چ  

؟ریــر گيــی و راه ديگــه بنهاين رَ  



انــای زمـاسِ  ابنـه پـرا ب انــلايــمُ  

؟ر برگيریـ ز سیرـستمگ ِ ارــدست  

* 

؟هیرَِـدرت بـود  زننگ قـه شـارب چـي  

؟ هیرَِـدرت بـقِتنگ ار و ـتِروزن وز    

دـبَـلَـی طـر مـــ بشِ انـــايمِ ی ــی رنگـب  

؟!یـهرَِـقدرت بِ  رنگريا و ِ چنگ کز  

* 

؟دــهرَِـ ب*راستـفه شود خر از ـيارب چ  

؟ دــهرَِـ باستــريرص ـانيت از حــروح  

اهـنُـ گدِــان و عصمت از بنــنفس از شيط  

؟دـهرَِـاست بـذهب از سيـد و مـنيک از ب  

                                                      * 
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،  در شناخت اسب و اسب سواریدانش و آگاهی فراست يعنی سواری کردن و ـ *  

ی و تيزهوشیتيز  

......................................................................................................  
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